
  نيما احمدپور
44 س�ال پيش در چنين روزهاي�ي، مأموران 
امنيتي عراق منزل امام خميني در ش�هر نجف 
را م�ورد محاصره قرار دادند. اين اقدام نش�ان 
از آن داش�ت كه اي�ن حكومت در پ�ي توافق 
با اي�ران، قص�د دارد عرص�ه را بر رهب�ر كبير 
انقاب اس�امي تنگ كند، امري كه ايشان آن 
را برنتابيدند و نهايتاً اين كشور را ترك كردند. 
در مقال پي آمده، كنش و واكنش هاي سياسي 
امام خمين�ي در مقط�ع تبعيد به نج�ف، مورد 
خوانش و تحليل قرار گرفته اس�ت. مستندات 
اين نوشتار از تارنماي پژوهشكده تاريخ معاصر 
ايران اخذ ش�ده اس�ت. اميد آنك�ه محققان و 
عم�وم عاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آيد. 

      
  راهبرد انتظار پويا، صبر و پايداري

امام خمينللي رهبر كبير انقاب اسللامي، پس از 
تبعيد به شهر نجف با توجه به تفاوت هاي محيط 
ايران و عراق و در طي 13سللال، مبارزه خويش را 
پي گرفتند و نهايتاً به هنگام خروج از كشللور، آن 
را به آستانه پيروزي رسللاندند. اين امر، نمادي از 
تدبير و قدرت رهبري ايشللان قلمداد مي شود كه 
بررسللي آن موضوعي مناسب براي تاريخ پژوهان 
انقاب اسامي است. سيدهاشم منيري پژوهشگر 
تاريخ معاصر ايران، مناسبات ايشان با دولت عراق 

را اينگونه تقسيم و تحليل كرده است:
»رفتار و مناسبات دولت عراق با امام خميني، متأثر 

از دو دوره كلي است:
الف( دوره  اي كه از بدو ورود امام خميني به نجف 
اشرف آغاز شد و در سال 1353، يعني زمان امضاي 

قرارداد 1975 الجزاير به پايان  رسيد. 
ب( از قرارداد يادشللده تا اجبار به تبعيدگاه سوم 

در پاريس. 
در اين دو دوره، فشار از سلله ناحيه امام را وادار به 
واكنش كرد. اين سه ناحيه عبارت بودند از: 1. رژيم 
پهلوي و جاسوسان عراقي، 2. دولت بعث عراق كه 
فعاليت هاي حضرت امام را محللدود مي كرد و با 
انگيزه همراهي با دولت ايران، در به كارگيري ابزار 
خصومت عليه ايشللان ابايي نداشللت. اين مسئله 
را عمدتاً از سللال 1347 به بعد شاهد هستيم، 3. 
روحانيان غيرسياسللي حوزه علميلله نجف كه از 
زخم زبان   و حسللادت  هاي آنها، نفللاق و دلخوري 
ايجاد مي  شللد. واكنش امام خميني نسبت به اين 
فشارها را مي  توان در دو سللطح دروني و بيروني، 
 يعني به سخن ديگر  رابطه امام با حوزه علميه نجف 
و مخالفت با سياسللت  هاي ضدايراني و غيرديني 
حكومت بعث بررسللي كرد. امام خميني تبعيد به 
نجف را با اسللتراتژي انتظار پويا، صبر و پايداري 
به فرصت تبديل كردند و توانسللتند به عنوان يك 
فقيه مجاهد، الگويي براي مبارزه با حكومت  هاي 
ظالم، اعم از سلطنت پهلوي و حكومت بعث عراق 

باشد... .«
  عدم ماقات خصوصي با مسئولان كشور 

عراق
مسئولان وقت دولت عراق و به ويژه رؤساي حزب 
بعث، گهگاه براي حفظ ظاهر و القای ارتباط خوب 
خود با علما، به ديدار مراجع نجف مي رفتند. نحوه 
مواجهه امام خميني با اين افراد، مبتني بر درايت 

و جلوگيري از هرگونه دروغ پردازي از سوي آنان 
بود. زنده ياد آيت الله حسللين راسللتي كاشاني از 
شاگردان مبرزامام در نجف تأكيد دارد كه ايشان 
براي ممانعت از انتشللار چنين اكاذيبللي، اجازه 
مي دادند تا ديگران نيز در ايللن ماقات ها حضور 

داشته باشند:
»در ابتداي امر، چون روابط دولللت عراق با رژيم 
شاه خوب نبود، دست مخالفان رژيم ايران از جمله 
حضرت امام را براي فعاليت بازگذاشت و آنها هم 
از اين فرصت پديد آمده استفاده كردند. رژيم شاه 
كه از اين وضعيت احساس خطر مي كرد، درصدد 
ترميم روابللط خود با دولللت عراق برآمللد و از او 
خواست كه امام را تحت فشار قرار بدهد تا از مبارزه 
دست بردارند. دولت عراق از امام خواست كه ديگر 
اعاميه ندهند و عليه دولت ايران سخنراني نكنند 
و اين فشارها تا زمان هجرت ايشان از عراق ادامه 
داشللت. يكي از ترفندهاي رژيم عراق اين بود كه 
گاهي نمايندگاني را براي ماقات خصوصي با امام 
مي فرستاد، اما ايشان كه فوق العاده باهوش و داراي 
درك و فراست سياسللي بالايي بودند، هميشه از 
چند تن از علما مي خواسللتند كه در اين جلسات 

شركت كنند، زيرا رژيم عراق هميشه پس از چنين 
ماقات هايي، اكاذيبي را منتشللر مي كرد و امام با 
اين شيوه، در واقع كار آنها را خنثي مي كردند. از 
جمله كسللاني كه در اين جلسات حضور داشتند 

شهيد آيت الله سيداسدالله مدني بودند... .«
  مصطفي به زندان برود، ورزيده مي شود

زنده ياد حجت الاسام والمسلمين شيخ عبدالعلي 
قرهي از مازمان نزديك و صميمللي رهبر كبير 
انقاب اسللامي، در دوره تبعيد ايشللان به نجف 
قلمداد مي شود. او از مواجهه قاطع امام خميني با 
مسئولان حكومت وقت خاطرات فراواني داشت كه 

شمه اي از آنها، به قرار پي آمده است:
»حضرت امللام اصاًَ به مسللئولان حكومت عراق، 
اجللازه ماقللات خصوصللي نمي دادنللد و به من 
مي فرمودند هللر وقت ماقات خواسللتند، بگوييد 
همان وقتي بيايند كه هنگام حضور من در بيروني 
است و مردم هم هستند... وقتي هم كه مي آمدند، 
جلوي پاي هيچ كدام شللان بلند نمي شدند و تنها 
اگر صاح مي دانستند، جوابشان را مي دادند. امام 
فوق العاده شللجاع بودند و در موقعيت هايي كه ما 
هراس داشللتيم نكند رفتار ناشايستي از اين افراد 
سر بزند، با كمال خونسردي مي گفتند بگذاريد هر 
غلطي دلشان مي خواهد، بكنند! هميشه رفتارهاي 
امام طوري بود كه كوچك ترين خوف و رعبي از آن 
استنباط نمي شد. يك وقتي دولت عراق، ايراني ها 
را بيرون كرد و به قدري فشللار آورد كلله بعضي از 
مراجع نجللف هم تكان خورده بودنللد! همه غير از 
امام به شدت ترسيده بودند. رژيم بعث چنان همه 
را ترسانده بود كه كسي جرئت حرف زدن نداشت. 
در آن اوضاع، امام يك شب در منزلشان سخنراني 
كردند و در بين صحبت هايشان فرمودند اين دولتي 
كه نمي توان اسم او را دولت گذاشت... و البته دولت 
عراق هم، هيچ غلطي نتوانست بكند. امام هر قدمي 
كه برمي داشتند، براي خدا بود و به همين دليل هم 
ترسي نداشللتند. يكبار صدام ملعون دستور داده 
بود كه آيت الله شاهرودي را احضار كنند، به بغداد 
ببرند و محاكمه كنند. وقتي خبر به بيت امام رسيد، 
ايشان به بنده فرمودند به منزل آقاي شاهرودي برو 
و از صحت و سقم قضيه مطمئن شو. من همين كار 
را كردم. رفتم و از آقازاده ايشان پرسيدم و معلوم شد 
كه موضوع صحت دارد. بعثي ها توجهي به جايگاه 
و منزلت علما نداشللتند و فقط امام بودند كه توي 
دهن آنها مي زدند و به اين جماعت اجازه جسارت 
نمي دادند. امام به مللن فرمودند كه به كربا بروم و 
به اسللتاندار آنجا، قدر و منزلت آيت الله شاهرودي 
را گوشللزد كنم. من هم همين كار را كردم و قضيه 
ظرف يكي دو شب حل شد. يك بار هم خبر رسيد 
كه قرار است پسر آيت الله بجنوردي از علماي نجف 
را اعدام كنند! آقاي بجنوردي بسيار به امام عاقه و 
امام هم متقاباً ايشان را دوست داشتند. امام بدون 
اينكه قباً خبر بدهند، از من خواسللتند كه ايشان 
را به منزل آقاي بجنوردي ببرم. حال ايشان خوب 
نبود و امام هم سعي كردند تا فضا را تغيير بدهند، 
لذا فرمودند: در تركيه كه بودم بلله من خبر دادند 
مصطفي را به زندان برده اند، من هم گفتم اشكال 
ندارد، ورزيده مي شود!... آقاي بجنوردي گفتند: آقا 
ما دل و جرئت شللما را نداريم! آن شب امام سعي 
كردند با بيان خاطرات و لطايفي، آقاي بجنوردي را 

كنش و واكنش هاي سياسي امام خميني در مقطع تبعيد به نجف
 در آيينه روايت و تحليل

همه ایرانی های مقیم عراق
وابستگان من هستند و نباید اخراج شوند!

از آن حال و هوا بيرون بياورند... .«
  م�ن در براب�ر خ�ود آدم نمي بينم كه 

حرف بزنم
ماجللراي اخراج ايرانيان از كشللور عللراق، در 
زمره رويدادهايي است كه در دوره تبعيد امام 
خميني روي داد. مي توان گفت كه در برابر اين 
موج قدرتمند، تنها اين رهبر تبعيدي نهضت 
اسللامي به نجف بود كه بلله مقاومتي جدي 
دست زد و آن را متوقف ساخت. ايشان در آن 
رويداد و از موضع قدرت، به تحقير حزب بعث 
دست زد و آنان را به انفعال و عقب نشيني وادار 
كرد. بي ترديد اين يكي از خدمات بزرگ امام 
به حوزه نجف و در نگاهي كلي تر، مردم عراق 
محسوب مي شود. حجت الاسام والمسلمين 
محمود قوچاني از شللاگردان امللام در نجف، 

موضوع را چنين روايت مي كند:
»امام خمينللي در برابر حزب بعث، از شلليوه 
مبارزه منفي اسللتفاده مي كردند. به اين نحو 
كه در برابر تحركات رژيللم عراق، درس و نماز 
جماعت را تعطيل مي كردند و از منزل بيرون 
نمي رفتند! اين شيوه امام در داخل و خارج از 
عراق، اعتراضات زيادي را به دنبال داشللت و 
سلليل تلگرام هاي اعتراض آميز، به سمت كاخ 
رياست جمهوري عراق سرازير مي شد و دولت 
عراق هم نمي توانست به همه آنها بي اعتنايي 
كند! يك بار امام خميني درس شان را تعطيل 
كردند و اين خبر به سللرعت پخش و فشارها 
روي دولت عراق زياد شد، به طوري كه كسي 
از طرف رئيس جمهور عراق مأمور شللد كه از 
طريق فرماندار نجللف، از امام وقللت ماقات 
بگيرد. امام در پاسللخ گفتند كه به كسي وقت 
نمي دهند! كسللي جرئت نداشللت به نماينده 
رئيس جمهور عراق وقت ندهد و لذا اين واكنش 
امام بسلليار مهم بود. امام به سختي مقاومت 
كردند تا بالاخره افرادي كه با بيت امام ارتباط 
داشتند، با رفت وآمدهاي مكرر، امام را متقاعد 
كردند كه اجازه بدهند نماينده رئيس جمهور 
بيايد. امام فرمودند: بيايد، ولي حق حرف زدن 
ندارد! دولت عراق اعام كللرده بود كه علماي 
ايراني، بايد ظرف شش روز عراق را ترك كنند 
و امام خميني به اين قضيه اعتراض داشللتند. 
بالاخره نماينده رئيس جمهور و مسللئول كل 
امور بيگانگان آمد. آقاي شيخ نصرالله خلخالي 
به امام گفت اگللر امري داريللد بفرماييد. امام 
فرمودند مللن در برابر خللود آدم نمي بينم كه 
حرف بزنم! شلليخ خلخالي با التماس گفت او 
با ديگران فللرق دارد و اگر قولللي بدهد، چون 
با شللخص رئيس جمهور در ارتباط اسللت، به 
قولش عمل مي كند. امام سكوت محض كردند 
و مجلس با سكوت ايشللان تمام شد. ما از امام 
پرسلليديم: بالاخره چه كنيم؟ از عراق خارج 
شللويم يا بمانيم؟ امام فرمودند تللا فردا صبر 
كنيد. فللرداي آن روز، حكم اخراج لغو شللد و 
ماجرا خاتمه پيدا كللرد، اما از آنجللا كه رژيم 
عراق به نقص عهد عادت داشت، پس از مدتي 
دستور آمد كه آقايان اسامي وابستگان خود را 
بدهند و بقيه عراق را ترك كنند. بعضي ها كه 
مي ترسلليدند ليسللت دادند، اما امام فرمودند 
همه كساني كه در عراق هستند، وابستگان من 
هستند و بايد بمانند! فشارها واقعاً خردكننده 
بود، اما امام خميني مثل كوه، استوار ايستاده 
بودند. در اين اواخر، فشللار ايران و عراق روي 
ايشان بسيار زياد شللده بود، اما ايشان به  رغم 
اينكه ثمره زندگي خود، يعني پسرشللان حاج 
آقا مصطفي را از دست دادند، كمترين تزلزلي 

در ادامه راه پيدا نكردند... .«
  حكومت ع�راق نمي توانس�ت امام را 

تحمل كند و امام هم چنين حكومتي را
سرانجام و پس از سپري شدن منازعات دولتين 
عراق با ايران، اين دو به يكديگر نزديك شدند 
و نتيجتاً حكام عراق بلله رهبر تبعيدي نهضت 
اسامي سخت گرفتند! امام خميني كه هرگز 
تحميل زورمللداران را نمي پذيرفللت، در پي 
دوره اي حصر و دستگيري دوستانش، تصميم 
به خروج از عراق گرفت. ابتدا تصميم داشت در 
كويت اقامت گزيند، اما نهايتاً تقدير او را به نوفل 
لوشاتو رهسپار ساخت. زنده ياد حجت الاسام 
والمسلمين سيدعلي اكبر محتشمي پور كه امام 
را در طول اين مدت طولاني همراهي مي كرد، 

در اين باره مي گويد:
»رژيم عراق مدتي صللاح را در اين ديد كه از 

سختگيري هاي خود نسللبت به حضرت امام 
و ياران ايشللان بكاهد و آنها هم از اين فرصت 
اسللتفاده و نهايت تاش را براي افشاگري در 
مللورد جنايات رژيم شللاه كردند، امللا پس از 
آشتي شاه و صدام در الجزاير و نزديكي بيشتر 
هر دو به امريكا، عرصه بر امام و ياران ايشللان 
تنگ شللد! حكومت عراق نمي توانسللت امام 
را تحمل كنللد و امام هم چنيللن حكومتي را. 
سللرانجام دولت عراق، بيت امام را محاصره و 
ارتباط ايشان را با طاب و روحانيون قطع كرد. 
حتي عده اي از ياران امام، دستگير و شكنجه 
شدند. اين فشارها سبب شللد كه امام تصميم 
به هجرت بگيرنللد. ابتدا قرار شللد به كويت و 
از آنجا به سللوريه بروند، اما حكومت كويت با 
هماهنگي رژيم ايران، از ورود ايشان ممانعت 
به عمل آورد. امام در نهايت به فرانسلله رفتند. 
البته دولت فرانسلله هم از حضور امام در آنجا 
رضايت نداشت، ولي چون طبق قوانين فرانسه، 
ايراني ها تا سلله ماه مي توانسللتند بدون ويزا 
بمانند و از آنجا كه امام بلله صورت قانوني هم 
وارد اين كشور شده بودند، دولت نمي توانست 
مانع از حضور ايشللان شللود، اما در عين حال 
به شللدت نگران حضور و به خصللوص نفوذ و 
گسترش حركت ايشان در فرانسه بود. افكار و 
انديشه هاي امام از طريق رسانه هاي غربي، به 
 سرعت در سطح دنيا پخش مي شد، به همين 
دليل ژيسكاردستن رئيس جمهور فرانسه اظهار 
داشت: فرانسلله در برابر ايران تعهداتي دارد و 
نمي تواند اجازه فعاليت علنللي براي براندازي 
رژيم ايران را به ايشللان بدهد. امام هم رسللماً 
اعام كردند كه من دسللت از مبارزه نخواهم 
كشيد و كشور به كشور خواهم رفت و پيامم را 
به گوش عالم خواهم رساند. نهايتاً فرانسوي ها 
در برابر صابت امام و موج گسترده انقاب در 
ايران تسليم شدند و امام اين حركت عظيم و 

الهي را تا پيروزي هدايت فرمودند... .«
  تغيير فضاي ذهني و عيني حوزه نجف 

در پي تبعيد امام خميني
بي ترديد امام خميني در دوره تبعيد به شللهر 
نجف، توانسللت بر فضاي عراق و حوزه علميه 
نجف، تأثيراتي درازمدت و ماندگار بر جاي نهد 
كه آثار آن تا دهه ها بر جاي ماند. ايشان با توجه 
دادن عموم به تعيين سرنوشت خويش، موجد 
واكنش هايي در فضاي اين كشور گشت كه تا 
پيش از آن يا سابقه نداشللت يا كمتر به ظهور 
رسيده بود. سيدمرتضي حسلليني پژوهشگر 

تاريخ معاصر ايران، در اين فقره مي نويسد:
»امام خمينللي پس از ورود به نجللف، با اينكه 
در فضاي فكري متمايز از خللود قرار گرفتند، 
كوشلليدند رابطه خود را با تمام علما و مراجع 
حفظ كنند. ايشللان حتي در مقابللل بدگويي 
برخي شاگردان مراجع مخالف از مقابله به مثل 
شاگردان خود جلوگيري كردند و با پافشاري بر 
اعتقاد خود در مبارزه سياسللي با رژيم پهلوي، 
ديگران را تحت تأثير قرار دادند. امام با گفتار و 
رفتار خود فضاي حوزه را با مشي جديدي آشنا 
كردند كه بسيار قدرتمندانه به پيش مي رفت و 
عامان خود را براي حضور فعالانه در سياست 
تربيت مي كرد. اين مشي جديد، خيلي زود به 
رويكرد غالب بر مذهب شيعه بدل شد. همانطور 
كه پيش تر هم گفته شد، فضاي حاكم بر حوزه 
نجف در زمان تبعيد امام طللوري بود كه هيچ 
كسي نمي توانست وارد عرصه سياست و مباحث 
سياسي شود و در رابطه با سرنوشت مسلمانان 
در ايران يا هر كشوري، حركتي سياسي انجام 
دهد، اما اقدامات امام اين فضا را شكست بدون 
آنكه منزوي شللود، هدفي كه شاه از تبعيد امام 
به نجف در نظر داشت. اين در حالي بود كه قبل 
از امام خميني، يكي از علمللاي بزرگ نجف به 
نام آيت الله شلليخ عبدالكريم زنجاني، به دليل 
اقدامات سياسي اش منزوي شده بود، به طوري 
كه اگر به كسي سام مي كرد، كسي جوابش را 
نمي داد. اندك كسللاني بودند كه در نماز به او 
اقتدا مي كردند، چون از فلسللطين دفاع كرده 
بود! سفري به سوريه داشت و عليه رژيم غاصب 
اسللرائيل و سياست هاي انگلسللتان سخنراني 
كرده بود. به همين خاطللر در نجف، به عنوان 
آخوند سياسي منزوي شده بود. چنين فضايي 
در حوزه نجف، محصول تبليغ وسيع انگلستان 
و بعد حضور فعال رژيم شللاه و سللاواك بود كه 
موجب مي شللد اگر كسللي با برخي كشورها و 
سياست هاي آنها، به  ويژه با شاه ايران به عنوان 
تنها شاه شيعه در تمام دنيا مخالفت كند، منزوي 
شود. امام خميني در اين شرايط پا به حوزه نجف 
گذاشتند و توانسللتند فضاي حوزه نجف را كه 
پس از آخوند خراسللاني داشللت از نظر وجوه 
سياسللي و اجتماعي به حوزه اي ساكت تبديل 
مي شللد، تغيير دهند. چنانكه هللم در انتفاضه 
 مردم عراق در دوران زمامداري صدام و هم پس 
از حمله نيروهاي چند مليتي به عراق، اين تغيير 
خود را نشان داد. سخنان امام به تدريج فضاي 
ذهني و بعد هم فضاي عيني حوزه را تغيير داد 
و مذموم بودن مداخله روحانيت در سياست را 
به حاشيه برد و گفتمان پيوند دين و سياست را 
به گفتمان غالب شلليعي تبديل كرد. عاوه بر 
اين ، افرادي چون: شهيد آيت الله سيدمصطفي 
خميني، آيت الله دكتر محمللد صادقي  تهراني، 
حجت الاسللام والمسلللمين نصرالله خلخالي 
مقيم عراق و از همه مهم تر شاگردان پرشور امام 
كه در اطراف رهبر كبير انقاب اسامي حضور 
داشتند، بازوهاي ايشان براي تعامل سازنده با 
علماي نجف و ديگر باد اسللامي و مسلمانان 

نقاط ديگر جهان بودند... .«

ماجراي اخراج ايرانيان از كش�ور 
عراق، در زمره رويدادهايي است 
ك�ه در دوره تبعيد ام�ام خميني 
روي داد. مي توان گفت كه در برابر 
اين موج قدرتمند، تنها اين رهبر 
نهضت اسامي بود كه به مقاومتي 
ج�دي دس�ت زد و آن را متوق�ف 
س�اخت. ايش�ان در آن رويداد و 
از موضع قدرت، ب�ه تحقير حزب 
بعث دست زد و آنان را به انفعال و 
عقب نش�يني وادار كرد. بي ترديد 
اين يكي از خدم�ات بزرگ امام به 
حوزه نج�ف و در نگاه�ي كلي تر، 
م�ردم عراق محس�وب مي ش�ود

خاطره گويي به سياق 
آخرين نخست وزير شاه

وقتيبختياربههمهميتازد!
  محمدرضا كائيني

اثري كلله هم  اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، گفت و شنود 
شاپور بختيار با طرح 
تاريخ شفاهي ايران 
در مركللز مطالعات 
خاورميانه دانشگاه 
هاروارد است كه در 
دهلله 70 در ايران 
نيز نشر يافت. ناشر 
ايراني اين اثر در ديباچه خويش بر آن درباره راوي 
و سللبك وي در خاطره گويي چنين آورده اسللت: 
»شاپور بختيار نامي آشنا براي آناني است كه ماه هاي 
آخر عمر رژيم پهلوي و پيروزي انقاب اسللامي را 
درك كرده اند. آنها خوب به ياد دارند كه در آن ماه ها 
و روزها، طوفان سللركش انقاب با قللدرت تمام به 
پيش مي تاخت و همه موانع را از سر راه كنار مي زد و 
ديگر به همه مسلم و قطعي شده بود كه شاه رفتني 
و رژيم افتادني است. در آن شرايط كه همه يكصدا 
به شللاه و حكومتش نه مي گفتند، شاپور بختيار به 
كمك شاه شتافت و با اشتياق پذيراي نخست وزيري 
شد. پست و مقامي كه ديگر تقريباً هيچ خريداري 
نداشت. بختيار با اين اقدام عجيب خويش نشان داد 
كه سخت دلبسته قدرت اسللت، اگرچه اين قدرت 
فقط روي كاغذ باشد يا رو در روي اكثريت قريب به 
اتفاق مردم و حتي هم مسلكان سياسي قرار بگيرد، 
او بدون ترديد مي دانسللت مرد آن ميدان نيست و 
كاري از او برنمي آيد، اما با ايللن همه دم را غنيمت 
شللمرد و نام خود را در شمار نخسللت وزيران ايران 
ثبت كرد. به  زودي شللعارهاي ضدبختيار به ساير 
شعارهاي انقابي مردم اضافه شد و او را مضحكه عام 
و خاص ساخت. عمر كابينه بختيار از 37روز تجاوز 
نكرد و در 22 بهمن 1357، ابتدا مخفي شد و چندي 
بعد مخفيانه به فرانسلله گريخت. بختيار در خال 
گفت وگو با پروژه تاريخ شللفاهي دانشگاه هاروارد، 
بسيار عصباني به نظر مي رسللد. او به زمين و زمان 
مي تازد و به همه بد مي گويد! از رهبران انقابي ايران 

گرفته تا دوسللتان و هم مسلكان قديمي خويش. او 
همه را مقصر مي شمارد، زيرا نگذاشللته اند آرام بر 
صندلي نخست وزيري تكيه زند و كشتي طوفان زده 
ايران را به سللاحل نجات برسللاند. بختيار به  قدري 
عصباني و رنجيده خاطر است كه در بيشتر موارد پا 
را از جاده ادب بيرون مي گذارد و از اشخاص مختلف، 
با القاب بد و واژه هاي توهين آميز ياد مي كند. ناشر 
ضمن آنكه خود را مقيد به حفللظ امانت مي داند و 
تمام گفته هاي بختيار را عيناً آورده، اما در عين حال 
در مللوارد معدودي )حداكثر 20كلملله(، كلمات و 
واژه هاي سخيف و به دور از ادب را حذف كرده است. 
موارد مورد نظر در متن با عامت )...( و در پاورقي با 

عامت ]...[ مشخص شده اند... .«
ناشر همچنين در آغاز كتاب، شرحي از طرح تاريخ 
شفاهي ايران در مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه 
هاروارد نيز آورده است كه بخش هايي از آن به ترتيب 
پي آمده است: »در شهريور سال 1360 )سپتامبر 
سللال 1981(، طرح تاريخ شللفاهي ايران در مركز 
مطالعات خاورميانه دانشللگاه هللاروارد آغاز به كار 
كرد. هدف اصلي طرح اين بللود خاطرات افرادي را 
كه در رويدادهاي سياسللي و تصميمات مهم ايران 
نقش مهمي داشته اند، جمع آوري و نگهداري كند. 
در آغاز طرح، فهرست اسامي نزديك به 350نفر كه 
براي مصاحبه در نظر گرفته شده بودند، تهيه شد. 
صورت مزبور تقريباً رهبران تمام گروه ها، احزاب و 
نهادهاي سياسي را شامل مي شد. دقيق تر بگوييم 
كه فهرست مزبور، اسللامي اعضاي خاندان پهلوي، 
تمام نخسللت وزيران پيشللين اعضاي مهم هيئت 
دولت و قوه مقننه و قضائيه و رسللانه هاي گروهي و 
بخش خصوصي، سران عشللاير و احزاب سياسي و 
گروه ها، شخصيت هاي مخالف رژيم پيشين از جمله 
كساني كه در دولت جمهوري اسامي شركت كرده 
بودند، افسران عالي رتبه نيروهاي مسلح، مأموران 
بلندپايه ساواك و رهبران و ديپلمات هاي خارجي 
كه در رويدادهاي سياسللي ايران نقش عمده اي را 

بازي كرده بودند در بر مي گرفت... .«

  1357. شاپور بختيار در يك گفت و شنود مطبوعاتي
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س�رانجام و پ�س از س�پري ش�دن 
منازع�ات دولتي�ن ع�راق و اي�ران، 
اين دو ب�ه يكديگر نزديك ش�دند و 
نتيجتاً حكام عراق ب�ه رهبر تبعيدي 
نهضت اسامي س�خت گرفتند! امام 
خميني كه هرگز تحمي�ل زورمداران 
را نمي پذيرفت، در پي دوره اي حصر و 
دستگيري دوستانش، تصميم به خروج 
از عراق گرفت. ابتدا تصميم داشت در 
كويت اقامت گزيند، اما نهايتاً تقدير او 
را به نوفل لوشاتو رهسپار و به پيروزي 
انق�اب اس�امي نزديك تر س�اخت
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